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  چكيده

هاي برجستة حوزة علوم اسلامي در خراسان عبدالرحمن جامي يكي از شخصيت نورالدين

هاي گوناگون ادبي، عرفاني، ديني و ... برجاي مانده بزرگ است. از او آثار متنوعي در زمينه

او دارد. از جملة اين آثار، ديوان اشعار است كه از  است كه اين امر، نشان از گسترة آگاهي

ويژه بازتاب مسائل كلامي قابل بازخواني و تحليل است. در اين مقاله، با  ابعاد گوناگون به

نبوت «اي، آراء كلامي جامي دربارة مقولة تحليلي و منابع كتابخانه -تكيه بر روش توصيفي

دهد كه جامي پايبندي خاصي در اثر مذكور بررسي شده است. نتايج تحقيق، نشان مي» خاصه

و غالباً از مباني نظري كلام شيعي (بيشتر) و اشعري و معتزلي به هيچ مكتب كلامي نداشته 

(كمتر) در تشريح آراء خود استفاده كرده است. نزديكي آراء جامي به موازين كلام شيعي، با 

قابل  -ترين گروه اهل سنت به تشيع هستندكه نزديك-هاي او به فقه شافعي توجه به گرايش

عبارتند از: ارتباط بعثت » نبوت خاصه«اي او دربارة مقولة هترين ديدگاهباشد. مهمتوجيه مي

، غرض (ص)ها؛ محمدبر همة آفريده (ص)ها؛ برتري محمدپيامبر با هدايت و سعادت انسان

الهي بودن، امي بودن)؛  اصلي آفرينش؛ معراج؛ صفات پيامبر (شفاعت كردن، واسطة فيض

  دن و مقدم بودن در آفرينش.الانبيا بومعجزات (قرآن و معجزات ديگر)؛ خاتم

                                                           
 hashembahraminia.torbat@gmail.com. گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نيشابور، دانشگاه آزاد اسلامي، نيشابور، ايران ١
 Farzad.javad.abbasi@gmail.com .وه زبان و ادبيات فارسي، واحد نيشابور، دانشگاه آزاد اسلامي، نيشابور، ايرانگر.٢
 mahdinovrooz@yahoo.com نيشابور، ايران.، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد نيشابورگروه زبان و ادبيات فارسي ٣
 M.zia.khodadadian@yahoo.com نيشابور، ايران. دانشگاه آزاد اسلامي، ،واحد نيشابور ،گروه زبان و ادبيات فارسي ٤



 ١٣٩٩/ بهار ١١/ ش٤/ س جستارنامة ادبيات تطبيقي

  ، ديوان، كلام اسلامي، نبوت خاصه.(ص)جامي، حضرت محمدواژگان كليدي: 

  

  مقدمه -١

كند و در گام بعدي، با علم كلام دربارة موضوعات مرتبط با دين اسلام بحث مي

كند تا حقانيت هاي مبتني بر دين، از اين موضوعات دفاع ميتكيه بر براهين و استدلال

هاي عقلي و نقلي از كوشند با استناد به استدلالبنابراين، متكلمان مي ؛ثابت شودآن 

موازين اسلامي دفاع كنند و در حفظ و حراست از آن در برابر دگرانديشان ديني كوشا 

راستا بودن دين با تعقل، تبليغ و تثبيت شود و مسلمانان  باشند تا از اين طريق، هم

ويژه  صرف، فاصله بگيرند و با تكيه بر ابزارهاي بشري به تاحدودي از پيروي و تقليد

عقل، موازين مبهم ديني را تبيين كرده و ابعاد وحياني و الهي اسلام را در نگاه مخاطبان 

عام و خاص، تعديل كنند و از دريچة مسائل انساني به بازنمايي اين موازين بپردازند. 

شود، نبوت خاصه است. بدان پرداخته مييكي از مسائل مهمي كه در علم كلام اسلامي 

است. ايشان به  (ص)منظور از اين اصطلاح، پرداختن به مسائل مرتبط با حضرت محمد

دهندة اين آيين آسماني، يكي از محورهاي ترين شخصيت مسلمان و رواجعنوان شاخص

اصلي مباحث مرتبط با اسلام هستند. پيامبري حضرت، داراي ابعاد اصلي و فرعي 

كنند با تكيه بر اسناد عقلي و نقلي اسلامي، جزئيات و تعددي است كه متكلمان سعي ميم

  كليات زندگاني ايشان را بازنمايي كنند.

  بيان مسأله -١-١

كار گرفته  هاي مرتبط با نبوت خاصه بهيكي از ابزارهايي كه براي تبيين ديدگاه

سرا، افزون بر قريحة فارسيجا كه بسياري از شاعران  شود، شعر است و از آنمي

هايي از  توان نشانهاند، ميادبي، نسب به مسائل اعتقادي و ديني احاطة كاملي داشته

ها مشاهده كرد. از جملة اين شاعران، نورالدين  مباحث كلامي را در آثار آن

الشعراي شاعران كلاسيك فارسي ياد عبدالرحمن جامي است كه از او با عنوان خاتم

كه اين لقب مؤيد جايگاه او در عرصة شعر و شاعري است. جامي به اين شود مي
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نشين خراسان رواج داشت، تحت تأثير دليل كه مكتب اشعري در مناطق شافعي

جواري با شيعيان و باورهاي اين گرايش فكري بوده است. افزون بر اين، به دليل هم

هايي  توان نشانهمي - ها بود آنكه جامي از - نزديكي عقايد اين گروه با آراء شافعيان 

هاي او مشاده كرد. هدف از مباحث كلامي مرتبط با دو مكتب يادشده را در انديشه

اصلي مقالة حاضر آن است كه نشان داده شود جامي در آيينة ديوان اشعار، نظرات 

ويژه در باب نبوت خاصه با عنايت به مباني نظري  كلامي و اعتقادي خود را به

هاي كلام اسلامي بازتاب داده و دليل تأثيرپذيري او از آن مكتب يا از مكتبيك  كدام

مكاتب چه بوده است؟ به اين اعتبار، فرضية تحقيق آن است كه جامي در تشريح و 

ارائة باورهاي كلامي خود دربارة نبوت خاصه، به نگرش خاصي پايبند نبوده و از 

ها وجود دارد، بهره  هايي كه ميان آنفهاي گوناگون، با وجود همة اختلاآراء نحله

  برده است كه در اين بين، آراء متكلمان شيعي برجستگي و نمود بيشتري دارد.

  روش تحقيق -٢-١

اي استفاده شده است. تحليلي و منابع كتابخانه -در اين پژوهش، از روش توصيفي

اسلامي (خاصه هاي كلام ساختار تحقيق بدين شكل است كه ابتدا بر اساس مؤلفه

مشخص شده و در گام بعدي، بر » نبوت خاصه«اشعري و شيعي)، مباحث اصلي دربارة 

اساس اين مباحث، آراء جامي در ديوان اشعار ذكر گرديده و در نهايت، ابيات تحليل 

ها سعي شده است از منابع معتبر در حوزة شده است. براي انسجام بخشيدن به تحليل

  اده شود.علم كلام اسلامي استف

  پيشينة تحقيق -٣-١

شده است. از  به آراء كلامي جامي اشاره دهد كه در چند پژوهشها نشان ميبررسي

) كه ١٣٨٧اورنگ از فرخي (نامة بررسي آراي كلامي جامي در مثنوي هفتجمله در پايان

گيرد و نويسنده باور دارد؛ عقايد كلامي شاعر در چهارچوب يك مكتب ويژه جاي نمي

نامة بررسي شود. در پايانگاهي به اشاعره، گاهي به ماتريديه و گاهي به اماميه نزديك مي

)، نويسنده ١٣٩١جليسه (الذهب جامي از صفايياعتقادات كلامي و عرفاني در سلسله



 ١٣٩٩/ بهار ١١/ ش٤/ س جستارنامة ادبيات تطبيقي

صورت صريح و ضمني مطرح شده و نمود آن در ساختار  باور دارد كه نظرات شاعر به

هاي كلامي جامي به اشاعره ت. در مجموع، غالب ديدگاهها و اشعار هويداسداستان

هاي كلامي در ديوان نامة بررسي انديشه) در پايان١٣٩٣پور (تر است. زاركويينزديك

جامي به اين نتيجه رسيده است كه شاعر به توحيد و انواع آن و مباحثي چون: جبر و 

و عرض، نبوت، امامت و  اختيار، قضا و قدر، توكل، شفاعت، توبه، ذات خدا، جوهر

مسائل مربوط به آخرت پرداخته است. او در بيشتر اعتقادات خود بر مسلك اشاعره و 

هستند. وي در  ماتريديه است؛ چه اين دو مسلك از نظر اعتقادي بسيار به هم نزديك

مسائلي چون شفاعت و وعد و وعيد، ديدگاهي مانند اماميه و اشاعره دارد. در مسأله 

ينيت ذات و صفات، ديدگاه جامي به اماميه و عرفا نزديك است؛ ولي در اين لطف و ع

طور حتم گفت كه جامي نظر اماميه را پذيرفته است؛ زيرا او شاعري  توان بهمورد نمي

بسا ديدگاه عرفاني وي در اين زمينه، غالب بوده آيد و ايمسلك به شمار ميعارف

آراء جامي دربارة پيامبر اسلام (ص) از ديد  است. همچنين، در برخي مقالات تنها به

) ١٣٨٤شناختي، اشاره شده است. از اين بين، وداد الزيموسي (مسائل عرفاني و معرفت

در مقالة خود، سيماي پيامبر را در اشعار عرفاني جامي كاويده و به مقولاتي چون: 

ليلا باقري مآفرينش حضرت، مقام پيامبر، فقر محمدي و معراج اشاره كرده است. ا

) در مقالة خود، معراج را در اشعار جامي با رويكرد به مباني عرفاني بررسي ١٣٨٩(

گردد، اشاره به  چه موجب تمايز مقالة حاضر با تحقيقات يادشده مي كرده است. آن

نظرات كلامي جامي دربارة نبوت خاصه و نيز، مقايسة آراء او با عقايد متكلمان 

است كه اين وجوه، مسبوق به سابقه نيست و براي نخستين  اشعري، شيعي و معتزلي

هاي جامي با عنايت به شود. همچنين، بررسي انديشهبار در اين تحقيق بررسي مي

  اصول كلام معتزله در اين مقاله، كاويده شده است.

  مباني نظري تحقيق -٤-١

شود ... [و مي علم كلام، علم نظر و استدلال و همچنين، علم توحيد و صفات ناميده«

و علم به احكام اصلي  نيز]، علم به احكام فرعي يعني احكام عملي، علم شرايع و احكام

 پس) ٢٢-٢٣م: ١٩٩٦(تهانوي، ». يعني مسائل اعتقادي علم توحيد و صفات خداوند
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گنجد؛ شامل احكام اصلي و فرعي اسلام است و چه ذيل مجموعة علم كلام مي آن

علم كلام، آگاه شدن به اموري است كه انسان با «كند. ظر نميمتكلم، وراي آن اظهارن

دانستن آن در اثبات عقايد ديني براي ديگران و ملزم كردن آنان بدان عقايد از طريق طرح 

». آورد ها مطرح شده است، توانايي كامل به دست مي هايي كه پيرامون آنادله و رد شبهه

موضوع در روش علم «ثي كه مطرح گرديد، ) با توجه به مباح١٩: ١، ج١٣٧٤(بدوي، 

علم كلام، بابي ) «١٦١: ١٣٩٩(شاكرين، » كلام، چگونگي كشف و اثبات عقايد ديني است

از تأمل و تفكر در اصول دين است كه بحث و نظر در آن بر محور احكام عقل صرف 

حيد دور در نيكو يا قبيح دانستن، قدرت داشتن، عادل يا ظالم خواندن [پروردگار] و تو

توان گفت كه كلام، علم دفاع از ) در مجموع، مي١٩٢-١٩٣ق: ١٣٢٣(توحيدي، ». زندمي

چه كه به فهم ايمان اهتمام ورزند، به دفاع توجه  اسلام است و متون كلامي، بيش از آن

از ذات و صفات و احوال ممكنات از «) و متكلمان Garder, 1967: 22كنند (ر.ك: مي

  )٢٣٧: ١٣٧٧(جرجاني، ». كننداساس قانون اسلام بحث ميمبدأ تا معاد بر 

  بحث -٢

-شود. از اينترين شخصيت محسوب ميپيامبر اسلام در گسترة دين اسلام، محوري

زبان به نيت تبرك و تيمن، دفتر شعري با نام خدا و پس از رو، در آثار شاعران فارسي

اي شعر گونه در نعت ايشان بهكنند شود. شاعران سعي ميآن، نعت محمد(ص) آغاز مي

ها و نيز،  سرايي كنند تا از همان ابتدا نظر مخاطب به قدرت ادبي آنبگويند و سخن

العقد و الشباب، واسطهمحتواي اثر جلب شود. ديوان جامي كه داراي سه بخش؛ فاتحه

زاد، الحيات است، از اين قاعده مستثني نيست. ديوان او به تصحيح اعلاخان افصحخاتمه

از سوي نشر ميراث مكتوب و مركز مطالعات ايراني، در دو جلد منتشر شده  ١٣٧٨سال 

بند، مثنوي، مربع، بحر طويل، رباعي، بند، غزل، تركيبهاي قصيده، ترجيعو شامل قالب

قطعه، معما و بيت فرد است. او ابيات قابل توجهي را به تشريح و تبيين باورهاي 

ازنمايي شخصيت پيامبر اسلام و ابعاد متنوع زندگي ايشان اعتقادي خويش، ازجمله ب

هاي كلامي، آراء شاعر در ارتباط با اختصاص داده است. در اين بخش، با عنايت به مؤلفه
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هايي از دو جلد ديوان مقولة نبوت خاصه بررسي شده و ذيل عناوين مختلف، شاهد مثال

  ذكر گرديده است.

  هاايت و سعادت انسانارتباط بعثت پيامبر با هد -١-٢

شود. متكلمان باور دارند كه خداوند بحث مي» افعال الهي«اين موضوع، ذيل مقولة 

هاي ها را از سستي كه نوع بشر را به سعادت دنيايي و اخروي نائل گرداند و آن براي آن

 ؛٢٢١: ١، ج١٣٨٧رفتاري برهاند، پيامبران را بر ايشان مبعوث كرده است. (ر.ك: كليني، 

ها بدون بعثت انبيا تحقق انجامي انسان)؛ بنابراين، هدايت و نيك٤٤٦: ١٣٩٤شيخ طوسي، 

كنند؛ زيرا پذيرند و آن را رد ميكرد. البته، متكلمان اشعري چنين باوري را نميپيدا نمي

داشتن خداوند در افعال خويش هستند و باور دارند، خداوند ها منكر غايت و غرض  آن

) اهل اعتزال نيز، ٤٦-٤٧: ١٣٧٦اري نيازي به هدف ندارد. (ر.ك: مطهري، براي انجام ك

-بعثت واجب است؛ زيرا پسنديده است و پيامبر بايد لزوماً يا شريعت تازه«باور دارند كه 

اي براي بشر بياورد كه غير او اي را احيا كند و يا فايدهرفته اي بياورد يا شريعت از ميان

سو با آراء متكلمان  ) جامي در ابيات ذيل، هم٦٧: ١، ج١٣٧٤ي، (بدو». آيدبه دست نمي

داند و باور دارد كه شيعي و معتزلي، حضور پيامبر را عامل و ماية سعادت نوع بشر مي

اي براي مميزه (ص)بنابراين، وجود حضرت محمد ؛منكران ايشان، مرتد و گمراه هستند

امبر سپهبد اهل هدايت و موجب تباهي ها دانسته شده است. پيرستگاري و شقاوت انسان

حال و روز اهل ضلالت است و عمل به شريعت و سنتي كه از خود به يادگار گذاشته، 

ساز ورود آدمي به خلد برين است. از ديد جامي، پيامبر با آوردن دين اسلام، بساط زمينه

  يد داده است.كفر و بدديني را برچيده و پويايي و شكوفايي معنوي را به همة هستي، نو

  هر كس نه مرتدي به رداي ولاي اوست

  حال سپاه اهل ضلالت بد است ازو

  دندان سين سنت و شين شريعتش

  شد طي بساط كفر و غوايت زمانه را

  خضراي دمنة حرم شرع و دين او

 

 اه دين مريد مخوانش كه مرتد است در ر

  سر سپاه اهل هدايت سپهبد است .. تا بر

  مخلد است دندانة كليد بهشت

  دم كزو مهاد هدايت ممهد استزان

  دلان را زبرجد است افعي نفس كور

 )٤-٤٧: ١، ج١٣٧٨(جامي،                
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جامي باور دارد كه به واسطة فيض نور پيامبر، ميان امت اسلام و كافران تفاوتي پديد 

هاي آمده و راه روشن بهشت از ظلمات قعر جهنم متمايز گرديده و با كوشش

توحيدمدارانة ايشان، از اسرار مبهمي كه پيش از اين وجود داشت، رمزگشايي شده است. 

گويد؛ كه حضرت با تكيه بر علم لدني خود، به سخن ديگر، شاعر از اين مسأله سخن مي

تر، نامفهوم بوده است.  ها گشوده كه پيشهايي از معرفت را به روي چشم جان انسانباب

عود آدمي از حضيض وبال و خواري به اوج هدايت و رستگاري را با بر اين اساس، او ص

  داند.وجود پيامبر اسلام، محقق مي

  اگر فيض نورت نبودي نمودي

  وگر راه خلد از تو روشن نگشتي

  ز سعي تو شد فتح ابواب مغلق

 

  يكي ملت كفر و اسلام با هم

  كه رستي ز ظلمات قعر جهنم

  طق تو شد كشف اسرار مبهمز ن

 )٥٣-٥٤(همان:                              

  السلام اي آنكه زنگ ظلمت كفر و نفاق

 

  صيقل تيغ تو از آيينة گيتي زدود

 )١٤٠(همان:                                 

  به حق احمد مرسل كه از مساعي اوست

 

  از حضيض وبال صعود اوج هدي رسته

 )٣٨: ٢(همان، ج                            

  هابر همة آفريده (ص)برتري محمد -٢-٢

دانند و به نقادي بر اساس مستندات قرآني، انبيا را برتر از ملائك مي«متكلمان شيعي 

». اندنظر معتزله كه به استناد آية ديگري قائل به برتري ملائك بر انبيا هستند، پرداخته

سو با شيعيان، بر برتري  متكلمان اشعري، ازجمله سمرقندي هم) ١٣٦: ١٣٩٣فريد، (كياني

) ١٤٩ق: ١٣٩٧بر فرشتگان و ديگر پيامبران تأكيد دارند. (ر.ك: الاشعري،  (ص)مقام محمد

تنها جايگاه و شخصيت  شود. شاعر نهدر ساختار فكري جامي نيز، اين موضوع ديده مي

ه اعتبار و ارزشمندي او را از همة مخلوقات داند؛ بلكمعنوي پيامبر را برتر از فرشتگان مي

ديده » آدم«شناختي، مدي را كه در واژة شمارد. او با رويكردي ادبي و زيباييبيشتر مي

كه سبك و سياق زندگي  داند. با وجود اينمي(ص) نام محمد» د«و » م«شود، به بركت مي
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داران شناختي، شاه همة تاجپيامبر اسلام در اوج سادگي قرار داشته؛ ولي به لحاظ معرفت

بخش چم منصبان دانسته شده است. به اين اعتبار، خاك راه حضرت، روشنيو صاحب

خرد است؛ يعني توجه به آيين محمدي و سنت ايشان، چراغ خرد را در خانة تن آدمي 

  بخشد.كند و فضيلتي ويژه به آدمي ميروشن مي

  مدي كه هست بر سر آدم علامتي

  فاقه و تن بر حصير فقرسر در گليم 

  خاك رهش جلاده چشم خرد بود

 

  زان ميم و دال دان كه قدمگاه محمد است  

  شاه هزار صاحب ديهيم و مسند است

  ن بخرد هركه بخرد استآن را به نقد جا

 )٤-٤٦: ١، ج١٣٧٨(جامي،                   

و شخصيت معنوي  تر استو نسل او، مكرم(ع) از آدم(ص) به عقيدة جامي، نبي مكرم

هاي يافته است كه فرشتة مقرب درگاه الهي يعني جبرئيل با همة ظرفيتاو به قدري كمال

اش، قادر به درك رازهايي كه پيامبر بر آن احاطه پيدا كرده است، نيست. شناختيمعرفت

ها صعود كرده شود. آن زمان كه پيامبر به آسماناين موضوع در احاديث متعدد، ديده مي

المنتهي ادامه داشت كرد. اين مشايعت تا محل سدرهود، جبرئيل نيز، با ايشان همراهي ميب

تواند تمثيلي از برتري و پس از آن، حضرت به تنهايي مسير را ادامه داد. اين رويداد مي

ها باشد. جامي در ادامه براي بازنمايي هرچه بهتر برتري ايشان بر همة فرشتگان و آفريده

اند و اظهار ارادت دارد كه همة قدسيان بر نعلين ايشان پيشاني چسباندهن ميحضرت، بيا

بيشينة جايگاه فرشتگان نزد خداوند است و به واسطة اين (ص) اند. كمينة رتبت محمدكرده

فاصلة معرفتي، مقام خواجگي و سروري كائنات از سوي حق تعالي به حضرت، تفويض 

  شده است.  

  مسلام عليك اي نبي مكر

  سلام عليك اي شناسا به صد سرّ

 

  تر از آدم و نسل آدم ...مكرم 

  مين در يكي نيست محرمالاكه روح

 )٥٣(همان:                              

  سوده همه قدسيان جبين ارادت

  گر نبود پردة صفات محمد

  پاية قدر مقربان ملائك

  ... ساي محمدبر ته نعلين عرش 

  خلق بسوزد ز نور ذات محمد

  با همه رفعت بود فرود محمد ...
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  خواجگي كائنات داد خدايش

 

  ليك به فقر آمد افتخار محمد

 )١٣٣-١٣٤(همان:                      

دارد دهد و بيان ميهاي پيشين ادامه ميدر ابيات ذيل، شاعر ديدگاه خود را در بيت

ارزد و انبياء ر، به هيچ نميكه هستي با وجود همة عظمتي كه دارد، در برابر شأن پيامب

اند. دليل اين  الهي، پايگاه معنوي خود را به واسطة حضور حضرت، به دست آورده

صورت  به پيامبري از ميان همة آفرينش است. جامي به(ص) برتري، گزينش شدن محمد

مندي از شخصيتي خودشكوفا و آرماني، به دارد كه ايشان به واسطة بهره تلويحي بيان مي

كنندة رسالت همة پيامبران پيش از يگاهي رسيدند كه آخرين فرستادة خداوند و كاملجا

شود كه فرد، از هر لحاظ برتري محسوسي نسبت خود باشند. اين مهم، زماني محقق مي

  قطاران خود داشته باشد.  به ديگر هم

  چرخ با اين همه مدارج رفعت

  گشته نشانمند هر نبي به نشاني

  راي نعمت هستيسهست به مهمان

 

  هست كمين پايه از مقام محمد ... 

  ها بود نشان محمدمحو نشان

  م طفيل خوان محمدعالم و آد

 )١٣٦(همان:                             

  گو بر ايزد كه كردتويي آفرين

 

  همه آفرينش گزينتو را از  

 )٤٦٦: ٢(همان، ج                       

  اصلي آفرينش، غرض (ص)محمد -٣-٢

بندي فكري و اعتقادي، بر اين اصل تأكيد دارند و متكلمان مسلمان فارغ از هر دسته

خداوند جميع خلايق را به خاطر پيامبر «اند. از ديد شيعيان، وچرا پذيرفتهچونآن را بي

ها نبودند، خدا آسمان و زمين و بهشت و  و اهل بيت او خلق نمود و اگر آن(ص) اكرم

: ١٣٧١(شيخ صدوق، ». كرداي را خلق نميآدم و حوا و ملائكه و هيچ آفريدهدوزخ و 

) بنابراين، وجود كائنات به حضور پيامبر و خاندان او در عالم ماده، بستگي دارد. در ٩٣

؛ ٥٠٩: ١٣٩٠(حاكم نيشابوري، » لولاك لما خلقت الأفلاك«تأييد اين موضوع، حديث 

)، از سوي غالب متكلمان مطرح ١٨: ٤٠ق، ج١٤٠٣؛ مجلسي، ٢٤: ١ج تاقندوزي، بي

- مي» ن«و » ك«چنين نگاهي انعكاس دارد. او همة هستي را  همشود. در ديوان جامي  مي
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شمارد. از ديد شاعر، حضرت، نخستين خواند و پيامبر را ميان ايشان، فرزند امجد مي

خوار اند و ريزهجود او آفريده شدهآفريده و پسين شمار است و همة هستي به واسطة و

بيني اعتقادي جامي، مجموعة خلقت براي سود رساندن به آدمي وي هستند. در جهان

خلق شده (ص) ايجاد شده و نوع بشر به عنوان گزيدة آفرينش، به اعتبار وجود محمد

توان آن را با قاعدة عموم و خصوص مطلق بررسي كرد، است. رويكرد مذكور كه مي

دهد كه خلقت همة هستي در لاية ابتدايي و بودش نوع بشر در لاية ثانويه به ن مينشا

» نور بقا«الاسباب پيدايي كائنات است. عبارت واسطة وجود پيامبر اسلام بوده و او مسبب

  كه در شعر ذيل به آن اشاره شده، در راستاي تأييد و تبيين اين ديدگاه آمده است.

  اد كائناتاند افرفرزند كاف و نون

 

  يشان فرزند امجد استاحمد ميان ا 

 )٤٥: ١، ج١٣٧٨(جامي،                 

  سلام عليك اي ز آغاز فطرت

 

  طفيل وجود تو ايجاد عالم 

 )٥٣(همان:                            

  خلقت عالم براي نفع بشر شد

  نور بقا آمد آفتاب محمد

 

  خلقت نوع بشر براي محمد ... 

  نور خاك و آب محمد پردة آن

 )١٣٣(همان:                              

  سلسلة كائنات را سببي نيست

 

  جز شكن زلف مشكبوي محمد 

 )١٣٧(همان:                             

  معراج -٤-٢

شود. برانگيزترين مسائلي است كه در علم كلام ديده ميمعراج پيامبر اسلام يكي از بحث

هاي مهمي در اند؛ ولي در جزئيات، تفاوتتكلمان، اصل معراج را پذيرفتهاگرچه همة م

شود. از سويي، متكلمان معتزلي باور دارند كه واقعة معراج مكاتب كلامي گوناگون ديده مي

پذيرند. (زمخشري، صورت رؤيا بوده و بر اين اساس، امكان سير روحي پيامبر را مي به

پذير نيست. اين، از ديد اين گروه، معراج جسماني امكان بنابراين، )٢٤٦- ٢٤٧: ٢، ج١٣٩٢

در حالي است كه اشاعره و شيعيان بر تركيبي از معراج جسماني و معنوي باور و تأكيد 

هاي نامدار اشعري، ) سعدالدين تفتازاني از شخصيت٦١١: ٦، ج١٣٧٢دارند. (طبرسي، 
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حق اين است كه بر «گويد: مي داند و ثبوت معراج را از طريق كتاب و سنت و اجماع مي

اساس كتاب خدا و اجماع قرن دوم و قرون بعدي، سير در بيداري و با بدن از مكه به 

جا به آسمان سير را ادامه  مسجدالاقصي صورت گرفت و مطابق احاديث مشهور از آن

شده در معراج ممكن است و انسان  گذار است. احوال مشاهدهداد. منكر معراج، بدعت

(تفتازاني، ». آيد گويي به آن شهادت داده است و از فرض آن محالي لازم نمي تراس

اي ) جامي تحت تأثير باورهاي كلامي شيعي و اشعري، معراج را پديده٤٩: ٥ق، ج ١٤٠٩

طور كامل از  جسماني و روحاني توصيف كرده است. از ديد او، پيامبر در واقعة معراج به

او در تأييد سخن خود، از عنصرهاي زميني همچون: عالم ماده، منقطع نشده بود. 

هاي روحاني مانند: طوبي، مسجدالاقصي، حرم، براق و نعلين حضرت در كنار مصداق

اي به كند. جامي در يادكرد معراج، توجه ويژهباغ سدره، بارگاه ذوالمنن و غيب ياد مي

- ) كه در آن به درخت سدره١٤(نجم: » يالْمنتَهه عند سدر«هاي قرآن دارد؛ ازجمله آية آيه

المنتهي، اشاره شده است. درختي كه پيامبر در سفر معراج آن را مشاهده كرد و نمادي از 

زمينة باشد. جامي با استفاده از اين پيشاوج قرابت ايشان به ملكوت أعلي مي

دهد. كند و آن را شرح ميايدئولوژيكي، بر شوكت و شأن ظاهري حضرت، تأكيد مي

كند كه احاديث بسياري به آن اختصاص پيدا همچنين، او به سفر پيامبر با براق اشاره مي

در سفر شبانة (ص) براق در سنت اسلامي، نام مركبي آسماني است كه محمد«كرده است. 

». خود، معراج، مسير بين مسجدالحرام در مكه تا مسجدالاقصي را به وسيلة آن پيمود

دهد كه جامي به جسماني و روحاني ) اين توصيفات نشان مي١٤ :٢٥ق، ج١٤٠٤(قمي، 

بودن معراج باور دارد و دليل رسيدن پيامبر به اين جايگاه و پايگاه را گذشتن از خود و 

ها از رازهاي غيبي بسياري داند. شبي كه حضرت در آسمانمحو كردن اميال نفساني مي

ها را در قالب احاديث در اختيار  ز آنآگاه شد و مخزن اسماء الهي گرديد و شماري ا

  مردمان قرار داد تا در مسير الهي گام بردارند. 

  آراي فأستَقمست قد او چمنسروي

  جاه و جلال بين كه براقش گه عروج

 

  طوبي به باغ سدره هوادار آن قد است ...

  نه فرق فرقد استاز نعل خويش تاج

 )٤٦-٤٧: ١، ج١٣٧٨(جامي،                    
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  هرگه نهاده پا برون از تنگناي چند و چون

زد از حرم بر مسجد اقصي آن شب كه مي

  شد قرين جان و تن تا بارگاه ذوالمننعلم مي

  سر گوش هوش در اسرار غيبي سربه گفتش به

  

  يك گام او بوده فزون از عرصة كون و مكان

  راند تا ملك قدم يكران همت زير رانمي

  من، ني اسير خان و مان ني جان رهين ما و

  كام و زبانفكر و نظر، گوياي بيداناي بي

 )٥٢(همان:                                         

  حق شب اسري چو داد بار محمد

  گوهر اسرار ذات و مخزن اسما

 

  از همه بالا گرفت كار محمد

  شب نثار محمدكرد در آن تيره

 )١٣٤(همان:                                       

  صفات پيامبر -٥-٢

ترين شخصيت بوده و ترين و محوريپيامبر اسلام در فرهنگ ديني مسلمانان، مهم

به مثابة قرآن، پيوند دهندة همة مكاتب فكري است. طبق آيات صريح قرآن و نيز، 

ترين افراد است و اگرچه آخرين نبي احاديث متعدد، پيامبر بهترين مردمان و شايسته

ولي نخستين موجودي بوده كه خداوند آفريده است. او  ،آيدشده به حساب ميمبعوث 

ها به واسطة شأن و مرتبت او اجازة بقا پيدا رحمتي براي همة عالميان است و انسان

ت مؤيد آرماني بودن اين شخصي(ص) بنابراين، بديهي است كه صفات محمد ؛اندكرده

باشد. در ديوان جامي، به طور كلي به سه ويژگي حضرت، اشاره شده كه عبارت است 

  از: شفاعت كردن؛ واسطة فيض الهي بودن و امي بودن.

  شفاعت كردن -١-٥-٢

داند و با توجه هاي برجستة مكتب اشعري، شفاعت را حق ميماتريدي از شخصيت

همچون اشعري، اين مقام را تنها ويژة پيامبر ورزد. او به آيات و احاديث بر آن تأكيد مي

كند: شمارد و حديث پيامبر را در ارتباط با شفاعت خودش براي امت بيان مياسلام مي

هاي ) البته، شخصيت٩٠: ٢٠٠٥(ماتريدي، ». انا اول شافع و اول شفع يوم القيامه و لافخر«

ردن علاوه بر پيامبر ديگر اين جريان فكري همچون غزالي باور دارند كه شفاعت ك

) دربارة شموليت شفاعت، ١٦١: ١ج تا شود. (ر.ك: غزالي، بياسلام، شامل ديگران هم مي
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دانند و متكلمان شيعي باور دارند كه شفاعت كننده ميمعتزله آن را تنها شامل مؤمنان توبه

  گيرد.پيامبر، مؤمنان و غيرمؤمنان را دربر مي

سيرتي يا گناهكار شود و نيكشامل همة افراد ميدر ديوان جامي، شفاعت پيامبر 

كند. شاعر با اين باور، فراگير گري حضرت ايجاد نمي بودن يك فرد، تداخلي در ميانجي

شود كه سازد و به مخاطبان خود يادآور ميبودن محبت و رحمت ايشان را نمودار مي

گرانة  اگر نگاه ميانجي نوع بشر به لطف و مرحمت پيامبر نيازمند است. به عقيدة شاعر،

 ؛نگردها به ديدة غضب مي حضرت شامل حال امت اسلام نشود، خداوند بر همة آن

با مسلمانان از سر لطف (ص) هاي محمدبنابراين، حق تعالي به اعتبار و احترام خواهش

دهد و به گناهكاري خويش اشاره كند. سپس، جامي خود را خطاب قرار ميرفتار مي

دارد كه با وجود پيامبر كه شفيع او خواهد بود، كوه گناهان نهايت، بيان مي كند و در مي

يابد. اگر نگاه خود را توسعه بخشيم، بازنمايي اين وي نزد خداوند به مثابة كاهي نمود مي

ها را براي بازگشت  شود و آنرويكرد منتج به ايجاد انگيزه و اميد در ميان امت اسلام مي

جامي شفاعت  كه گردد. جالب آنسازد و مانع بسط يأس ميميدوار مياز بزه و انحراف ا

گويد كه در روز بازپسين، درهاي شفاعت، كند و ميرا تنها منحصر و محدود به پيامبر مي

هاي باورهاي توان نشانهگشوده خواهد شد. از اين بابت، مي(ص) صرفاً با كليد محمد

  اشعري را در نگاه او مشاهده كرد.

  شفيع و پاية نيكان ازو رفيع بد را

 

  محتاج لطف اوست اگر نيك اگر بد است

 )٤٦: ١، ج١٣٧٨(جامي،                     

  بر امت گستاخ وي گردد بساط لطف طي

 

  پي پاي شفاعت در ميانگر ننهد آن فرخنده

 )٥٢(همان:                                       

  هرچه كند التماس در حق امت

 

  حق نكند رد التماس محمد

 )١٣٥(همان:                                    

  با گنه همچو كوه، چشم شفاعت

 

  ه محمدباشدم از عفو كوه كا

 )١٣٧(همان:                                  

  لطف تو بر خلق نتواند گشودجز كليد   السلام اي آنكه ابواب شفاعت روز حشر
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  امالمذنبين بار گناه آوردهيا شفيع

 

  امدو تا آوردهبر درت اين بار با پشت 

 )١٤٠-١٤١(همان:                            

  الهي واسطة فيض -٢-٥-٢

هايي كه از جانب خداوند بر زمين و ها و بركتدر روايات آمده است كه همة خوبي

يعيان، بركات و خيرهايي كه بر شود، به واسطة پيامبر است. از ديد شساكنان آن نازل مي

به عبارت ديگر،  ؛گيردشكل مي(ص) شود، نيز با عنايت محمدنازل مي(ع) امامان معصوم

چه به صلاح عوام و خواص باشد، از طريق  شوند و آنحضرت واسطة فيض الهي مي

عه إِلاَّ منِ لا يملكُونَ الشَّفا«گيرد. در قرآن آمده است كه ها قرار مي ايشان در اختيار آن

افتد و  اين شفاعتي است كه بدون اذن خدا اتفاق نمي) «٨٧(مريم: » اتَّخذََ عندْ الرَّحمن

بنابراين، پيامبر اسلام به خواست  ؛»تواند خيري به ديگري برساندبدون اذن او احدي نمي

هان خداوند به چنين جايگاهي دست يافته است. جامي باور دارد؛ همة كساني كه خوا

ياري بجويند تا به خواستة (ص) مندي از فيوضات الهي هستند، بايد از روح محمدبهره

  خود دست يابند.

  از فيض روح اوست به تجديد مستفيض

 

  طالب فيض مجدد استهر قابلي كه 

 )٤: ١، ج١٣٧٨(جامي،                  

  اُمي بودن -٣-٥-٢

قرآن است كه خداوند در دو آيه به آن  هاي پيامبر اسلام دريكي از لقب» امي«واژة 

آنان كه  هم «به معني ...» الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الأُْمي «اشاره كرده است. ابتدا در آية 

) و سپس، در آية ١٥٧(اعراف: ...» كنند نخوانده پيروي مياز اين فرستاده پيامبر درس

» نُوا بِاللَّهّيِّفَآمالنَّبِيِّ الْأُم هولسرپس بايد ايمان به خدا آريد و هم به رسول «به معني ...»  و

) اين ويژگي به اين موضوع، اشاره دارد كه حضرت از ١٥٨(اعراف: ...». او، پيغمبر امي 

ابتدا راهي مكتب نشده و براي فراگيري علوم متداول آن روز، نزد هيچ استاد و معلمي 

بنابراين، علمي كه ايشان هنگام بعثت فراگرفته، از نوع الهي و لدني  ؛استحاضر نشده 

است و به لحاظ ماهوي با علم زميني تفاوت دارد و از اعتبار و ارزش غيرقابل قياسي 

سو و معرفي برخوردار است. افزون بر اين، عدم احاطة پيامبر به خواندن و نوشتن از يك
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داده تر جلوه مير، ادعاي ايشان را در اين زمينه، واقعيقرآن به عنوان معجزه از سوي ديگ

در ديوان جامي، بر الهي بودن علم پيامبر  شده است.و موجب اعتماد بيشتر مردم مي

آموزان دبستان معرفت حضرت را دانش(ع) و آدم(ع) رو، او ابراهيمتأكيد شده است. از اين

شنيدن سخنان اين امي ناخوانا، بسياري كند كه به واسطة خواند و تأكيد ميمي(ص) محمد

اند. جامي باور دارد؛ كه اگرچه اي كامل و والا دست يافتهاز دانايان به خرد و انديشه

پيامبر هرگز قلم بر دست نگرفته و از سواد بشري برخوردار نبوده؛ ولي با آوردن اسلام 

- ست. علمي كه خللكه جامع جميع اديان الهي است، علم الهي خود را به رخ كشيده ا

هاي معمول در علوم انساني است و رستگاري آدمي به ناپذير و عاري از خطاها و اشتباه

  شود.    واسطة عمل كردن به آن تضمين مي

  ازو شد عقل كل دانا زهي امي ناخوانا

  قلم نسپوده انگشتش، ولي بر لوح ختميت

 

  كه خوانند ابجد ابراهيم و آدم در دبستانش

  نسخ جمله اديانشمحقق بهر خطي باشد 

 )٦٦: ١، ج١٣٧٨(جامي،                

  معجزات  -٦-٢

ها را مستقيماً مخلوق اشاعره به اصل عليت و سببيت باور ندارند و همة آفريده

واسطة خداوند به شمار دانند. بر اين اساس، معجزات نيز، فعل مستقيم و بيخداوند مي

فاعل جميع هذه المعجزات هو االله تعالي، «گويد: باره مي  اينآيند. فخرالدين رازي در مي

لأنا بينا في الاصل الاول انه لامؤثر ولا موجد ولا مكون الا االله تعالي ... فثبت ان خالق كل 

) شماري از متكلمان اشعري، يكي از ٩٩: ٨ق، ج١٤٠٧(رازي، ». المعجزات هو االله تعالي

ان يكون من فعل االله «اند كه فعل الهي باشد: ن دانستههاي لازم را براي معجزه ايشرط

: ٨ق، ج١٤١٢؛ جرجاني، ١٧: ٥ق، ج١٤٠٩؛ تفتازاني، ٩٢ق: ١٤١٧(بغدادي، ». عزوجل

) البته، اين رويكرد در آراء متكلمان عدليه (اماميه و معتزله) كه باورمند به اصل ٢٢١

كه معجزه فعل مستقيم خداوند  نكته  ها بر اين شود؛ ولي آنعليت هستند، نيز ديده مي

اي كه از جانب پيامبر آشكار شده و همة ترين معجزهاند. مهماست، صراحتاً دلالت نكرده

ورزند، قرآن است. كتابي آسماني كه اگرچه هاي اسلامي بر صحت آن تأكيد مينحله
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براي مردم بازگو شده است. در اين بخش، (ص) كلام خداست؛ ولي از زبان محمد

  . ديگر معجزات. ٢. قرآن ١شود: زات پيامبر در دو دستة كلي بررسي ميمعج

  قرآن -١-٦-٢

هاي اي است كه از جانب پيامبر آشكار شده و همة نحلهترين معجزهقرآن مهم

عنوان كتابي آسماني اگرچه از سوي  ورزند. قرآن بهاسلامي بر صحت آن تأكيد مي

براي مردم بازگو شده است. در (ص) زبان محمدخداوند نازل شده و كلام اوست؛ ولي از 

ساختار مباحث كلامي، معتزليان بحث از قرآن را ذيل عنوان عدالت و پيش از نبوت 

اند. كه اماميان (شيعيان) آن را در مباحث نبوت بررسي كرده اند؛ حال آنمطرح كرده

با قرآن را با  موضوعات مرتبط همكه جامي  ) با توجه به اين١١٩: ١٣٩٣فريد، (كياني

توان آراء او را در اين زمينه، به شيعيان گره زده است، مي(ص) زندگاني و شخصيت پيامبر

گيرد كه بدانيم او برخلاف باور تر دانست. اين فرضيه، زماني قوت بيشتري مينزديك

)، در مواردي ٢٠٨ق: ١٣٩٧اشعريان كه قائل به تأويل قرآن نيستند (ر.ك: الاشعري، 

اندك و محدود، كلمات و اصطلاحات قرآني را تأويل كرده است كه دليل اين هرچند 

ورزيدن در ظاهر سادة متون مقدس ... و رها تمايل به عمق «تواند ناشي از  عمل، مي

شود و چه از صريح لفظ فهميده مي منظور سازش ميان آن شدن از بند ظاهر اين متون به

) معتزليان، تأويل آيات متشابه را ١٤: ٢، ج١٣٧٤ي، باشد. (بدو» كندچه عقل اقتضا مي آن

تأويل [آيات] «دانند. از ديد قاضي عبدالجبار، تلقين و تبليغ اين مطلب كه واجب مي

دانند، نادرستي آن روشن است؛ زيرا پيامبر به وسيلة دلايل متشابه را تنها خدا و پيامبر مي

ترديد در دسترس رداخت و اين ابزار بيپعقلي، لغت و محكم و متشابه به تأويل قرآن مي

) متكلمان شيعي، نيز با تأويل و تفسير ٣٨٠: ١٦ج تا(معتزلي، بي». عالمان نيز قرار دارد

كه جامي در بيت ذيل،  بنابراين، هنگامي ؛اندها كتاب تفسير نوشتهآيات موافق هستند و ده

اي واقعي عبارت يعني فرض دست گيرد، منظور او، ارادة معنكار مي را به» يداالله«عبارت 

براي خداوند نيست؛ بلكه قصد دارد بيكرانگي قدرت الهي را بازنمايي كند و پيامبر را 

(ص) حاصل اين قدرت بداند. از ديد شاعر، رازهاي قدرت خداوندي در شخصيت محمد

  تبلور پيدا كرده است. 
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  با او چه دستبرد عدو را كه جاودان

 

  مكنتش به يداالله مؤيد است بازوي 

 )٤٧: ١، ج١٣٧٨(جامي،                

  هويدا» ما رميت«گشت به فحواي 

 

  ز آستين محمد سرّ يداالله 

 )١٣٦(همان:                            

از ديگر موضوعات كلامي، اعجاز قرآن به واسطة تأكيد بر سبك و سياق آن است. 

ري قرآن، دليلي متقن براي معجزه بودن آن است؛ زيرا آيات به اين معنا كه تقليدناپذي

چه  آن پساند كه هيچ انساني قادر به خلق عبارتي مشابه آن نيست. اي نازل شدهگونه به

در قرآن آمده، وراي دانش انساني است. البته، اين باور در ميان برخي معتزليان همچون 

ظم قرآن و نيكويي تأليف و انسجام كلمات ن«گويد: ابراهيم نظّام نقض شده است. او مي

آن، معجزة پيامبر نيست و هيچ دلالتي بر راستي ادعاي پيامبري از سوي او ندارد و تنها 

وجه دلالت آن بر صدق او همان خبرهاي غيبي است كه در آن وجود دارد؛ اما نظم قرآن 

ي آن و بلكه بهتر و نيكويي تأليف آياتش چيزي است كه بندگان در آوردن همانندي برا

) رويكرد جامي در اين زمينه، ٨٧ق: ١٤٠٨(بغدادي، ». از آن از نظر نظم و تأليف قادرند

سو با جريان اعتقادي غالب است. به اين معنا كه او، ضمن تأكيد  كاملاً تفاوت دارد و هم

ها ههاي علمي همة اهل بيان را در برابر سوربر اعجاز وجه بلاغي و تأليفي قرآن، ظرفيت

  گويد:شمرد و مياثر و ناكارآمد ميهاي قرآني، بيو آيه

  قرآن كه با اَي و سور دارد ز اعجازش اثر

 

  عاجز شمر فكر همه اهل بيان از مثل آن

 )٥٠: ١، ج١٣٧٨(جامي،                    

برانگيز كلامي؛ يعني حادث يا قديم بودن جامي دربارة يكي از مباحث مهم و مناقشه

  توان آراء او را در اين زمينه با متكلمان سنجيد.رو، نمي قرآن سخني نگفته است. از اين

  معجزات ديگر -٢-٦-٢

ترين معجزة پيامبر اسلام است، در كتب كلامي و ترين و برجستهافزون بر قرآن كه مهم

جامي به  در زبان متكلمان، بيش از بيست معجزة ديگر براي ايشان نقل شده است. از اين بين،

ريزه گفتن سنگمواردي چون: دو نيم كردن ماه، بازگرداندن خورشيد به ميانة آسمان، سخن

هاي سمي گفتن با درختان، تشخيص قسمتدر دست، به لرزه درآمدن منبر پيامبر، سخن
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گذاشتن كبوتر در ورودي غار براي نجات پيامبر از شدن تار عنكبوت، تخمبزغاله، تنيده 

ن، انقياد شير از ايشان، شير دادن بز ابتر، روان شدن چشمه از فرجة دست، بدل دست معاندا

بستن مهر نبوت بر كتف. اين معجزات در شدن چوب به شمع و چراغ، نداشتن سايه و نقش

  شود.ها اشاره مي متون كلامي شيعي و اشعري ذكر شده است كه در ادامه به آن

 و إِنْ يرَوا آيةً يعرِضوُا و انْشَقَّ الْقَمرُ و رَبت السّاعةُاقْتَ« در بيت ذيل، با استناد به آية

و اگر كافران، نزديك شد قيامت و از هم شكافت ماه «به معني » يقُولُوا سحرٌ مستَمرٌّ

آيت و معجزي (چون شكافتن ماه) هم ببينند باز اعراض كرده و گويند كه اين بزرگ

كند و ظاهر شدن آن به اين معجزه اشاره مي ،)١-٢(قمر: » است سحري نيرومند و كامل

داند. به تعبير ديگر، شاعر براي اي براي دعوت بدخواهان و معاندان به اسلام ميرا نشانه

   محور و تعليمي تعريف كرده است. اظهار اين معجزه از جانب حضرت، كاركردي هدايت

  كنان بدخواه راروشن راه را دعوتساخت مي

  بشكست قرص ماه را بر گوشة اين گرد خوان  

  )٥: ١، ج١٣٧٨(جامي،   

در منابع اهل سنت و تشيع، بارها به معجزة ردالشمس اشاره شده است. (ر.ك: شيخ 

) اين معجزه، بازخوردي ١٨٣-١٨٨: ٣ق، ج١٤١٦؛ اميني، ٣٤٦: ١ق، ج١٤١٣مفيد، 

دهد، مرتبت اسلام را نشان ميكه شخصيت والاي پيامبر  دووجهي دارد؛ زيرا ضمن آن

  كند. را بازنمايي مي(ع) امام علي

(ع)، و براي اداي فريضة نماز از جانب اميرالمؤمنين(ص) خداوند به حرمت سخن محمد

كه غروب كرده بود، دوباره به آسمان بازگردانيد. جامي نيز، در بيت  خورشيد را درحالي

  ذيل، اين معجزه را منعكس كرده است:

  د عصر از علي از بهر وي نز كاهليفوت شچون 

  گشت از دعايش منجلي از غرب شمس خاوران  

  )٥: ١، ج١٣٧٨(جامي،    

معجزة ديگر كه از سوي پيامبر اسلام آشكار شده، سخن گفتن ريگ در دستان 

اوست. دليل اظهار اين معجزه، اثبات حقانيت ايشان و منكوب كردن معاندان و مخالفان 
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جامي نيز، اين معجزه را اگرچه ماهيتي خرق عادت دارد، در حكم برهان و بوده است. 

  كرده است.(ص) شمارد كه خصم دغا را مغلوب حقانيت محمدحجتي مي

  نمابرهان روزي كه با خصم دغا شد لطف او

  خوانر كفش تسبيحالزام حجت را حصا شد د  

  )٥١(همان:    

اظهار نمود كه بزرگان قريش از او براي اثبات پيامبر معجزة حركت درخت را زماني 

ها به حضرت گفتند اگر به درخت فرمان حركت دهي و  اي خواستند. آنسخانش، نشانه

پذيريم. پيامبر نيز، به اذن خداوند چنين كرد و جابجا شود، درستي ادعاهاي تو را مي

) اين ٤٦٧: ١٤ق، ج١٤٠٣درخت به سوي ايشان به حركت درآمد. (ر.ك: مجلسي، 

شود. البته، با اين تفاوت كه جامي از لفظ اشجار و معجزه در بيت ذيل از جامي ديده مي

  درختان ياد كرده و در احاديث به يك درخت، اشاره شده است. 

  اشجار را بهر كنف آواز داد از هر طرف

 

  قفاي آن نهانپيشش زدند از دور صف در 

 )٥: ١، ج١٣٧٨(جامي،                      

كه پخته شده بود، به  اي كه به دست زني يهودي به سم آغشته شده بود، درحاليبزغاله

براي نشان دادن شأن و شوكت  همسخن آمد و قسمت سمي را به پيامبر اعلام كرد. جامي 

حضرت، اين معجزه را در بيت زير آورده است. همچنين، شاعر براي تحقق هرچه بهتر اين 

هاي تخم گذاشتن كبوتر و تنيده شدن تار عنكبوت بر دهانة غار اشاره هدف، به ذكر معجزه

  خواند.كند و انقياد شير ژيان در برابر محمد(ص) را مبين ولايت و رسالت او ميمي

  شد سوي اعدا از كرم زد پيش او از حال سم

 

  دم كز وي نيالايد دهانبزغالة مسموم

 )٥١(همان:                                

  تنشد بر در غاز محن بهرش عناكب پرده

  بررغم بدخواهان دين شد پيش تيروتيغ كين

 

  تا از حسود پرفتن بر جان او نايد زيان

  هاي آهنين بيض حمامش پاسبانچون بيضه

 )٥١(همان:                                    

  شد دو سه تاري كه عنكبوت تنيدش

 

  محمدر دابر درِ آن غار پرده

 )١٣٤(همان:                                  



 ١٣٩٩/ بهار ١١/ ش٤/ س جستارنامة ادبيات تطبيقي

  شد به وفق راي او در ره كمين مولاي اومي

 

  شير ژيان در سجده پيش پاي او بنهاد سر

 )٥١(همان:                                     

ها با  هاي گوناگون فكري نشان از آن دارد كه آننگاهي به كتب متكلمين از نحله

ترين اند كه در اين بين، مهمهايي متنوع از معجزات غيرقرآني پيامبر اسلام ياد كردهانگيزه

ها عبارت است از: اثبات حقانيت حضرت در امر رسالت و نبوت، منكوب كردن  آن

الناس، تأكيد بر شخصيت والاي پيامبر و جايگاه مخالفان و معاندان، تقويت ايمان عوام

و اقناع افكار عمومي جامعه كه به شنيدن چنين رويدادهايي براي عالي او نزد خداوند 

 ؛تر بودها پذيرفتني عارفان در قالب كرامت عادت داشتند و انتساب آن به پيامبر، براي آن

بنابراين، وقتي شخصيتي مانند جامي از معجزاتي چون: پر شدن شيردان بز ابتر، جاري 

)، بدل شدن ٣١٠: ١٣٩١(ر.ك: بخاري،  ساختن چشمة جوشان از ميان انگشتان دست

سايه بودن حضرت و مهر شانة ايشان در آيينة  عصاي چوبي به شمع و چراغ راه، بي

كند، قصد دارد به مخاطبان خود يادآور شود كه با چه فرد كامل و ديوان ياد مي

  خودشكوفايي مواجه هستند.

   كف بر بزي كش از كبر پستان نبود از شير نر

  ميش جوان و شد پر شير تر پستانش از ماليد  

 )٥٢: ١، ج١٣٧٨(جامي، 

  راه و رو بود از كف او آب جوصد تشنة بي
 

  

  ساناو شد آب جوشان چشمه از فرجة انگشت  

 )٥٢(همان:   

   عجبكف چوبي شب دادش بهرفت يارش تيرهمي

  دخانلهب يا خود چراغ بيشد چوب شمع بي  

 )٥٢(همان:    

  تر كاندر سفرهمچو خور وين طرفه نبودشسايه 

  بانـور بالاي سر بودي سحابش سايهاز تاب خ  

  )٥٢(همان:    
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 نالمرسليـــمـــر كتــف خــاتـبـــه مه زهــــي از دو رخ شاه دنيــا و ديــــن

  )٤٦٦: ٢(همان، ج   

  الانبيا بودنخاتم -٧-٢

صراحت  خود را كامل نمود و اين مسأله را بهپيامبر اسلام با آوردن دين اسلام، رسالت 

بنابراين، مرتبت دين و  ؛بيان كرد كه پس از او، نه ديني و نه پيامبري مبعوث خواهد شد

؛ ٤٠نبوت با آمدن ايشان به اوج كمال و شكوفايي رسيده است. به استناد قرآن (احزاب: 

ه رواياتي كه از حضرت نقل شده ) كه معجزة پيامبر است و با توجه ب١٠٧؛ انبياء: ٥٥مائده: 

الانبيا و آخرين پيامبر )، ايشان خاتم٤٠٢: ١٦؛ همان، ج١٤٨: ١٠٠ق، ج١٤٠٣(مجلسي، 

تمامي  شود.هاي كلامي تفاوتي ديده نمييك از نحلهخداست و در اين مقوله، ميان هيچ

ترين  تعابيري كه در قرآن و احاديث آمده، دربردارندة آن است كه اسلام داراي كامل

ها و ديني جهاني است و اسلام و قرآن نسخ و باطل نخواهد شد. از  شريعت و آموزه

الانبيا است. بر اين اساس، جامي ، خاتم(ص)و پيامبر اكرم رو، دين اسلام آخرين دين اين

شمارد، از او با عنوان خاتم همة انبيا و كه حضرت را سرور همة رسولان مي ضمن آن

داند. كند و ستايش وي را ماية گشايش و بسطي هميشگي ميياد مي پيامبران اولوالعزم

شاعر در شرح و تبيين اين مقولة كلامي از دانش و مهارت ادبي خود بهره برده و بيان 

داشته كه مرتبة خاتميت چون نقشي بر نگين رسالت حك شده است. جامي، بر اين اصل 

اي الوهيتي و كرده و خاتميت ايشان جنبه تأكيد دارد كه اين مقام را خداوند به حضرت عطا

بهره بودن او از سواد خواندن و نوشتن معنوي دارد. او براي اين ادعا، امي بودن پيامبر و بي

گويد؛ كه ايشان با اين شرايط، كتاب و ديني را آورده كه وراي آن  كند و ميرا ذكر مي

  شيده است.هاي پيش از خود كديننيست و خط بطلاني بر همة كتب و 

ــاتم يـ ـــا خ ــل ـ ـــا سيدالرس ــين يـــ   النبي

 

  ك مؤبد اســــتنامة ملـنعت تو فتح

 )٤٨: ١، ج١٣٧٨(جامي،                 

  كافي الوري هادي الُّبل ختم اولوالعزم از رسل
 

 

  گشاي جزو و كل، فرمانرواي انس و جانمشكل  

  )٥٠(همان:    
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  التســلام عليك اي به ملــك رسـ
  

  المرسلين نقــــش خاتــــممتو را خات 

  )٦٦(همان:    

  تقدم در آفرينش -٨-٢

تقدم وجودي پيامبر اسلام بر همة مخلوقات، باوري صرفاً شيعي نيست و در ميان 

كند. هاي اهل سنت نيز، شاهدهاي فراواني وجود دارد كه اين موضوع را تأييد ميروايت

كنت نبيا و آدم بين «است، در اين باره به روايت  فخر رازي كه از بزرگان مكتب اشعري

: ٦ج تا(رازي، بي» من نبي بودم آنگاه كه آدم بين آب و خاك بود«به معني » الماء و الطين

كند تا بر مقام شامخ حضرت تصريح نمايد. عالم اشعري ديگر ) اشاره و استناد مي٥٢٥

كنت نبيا قال: كنت نبيا و آدم بين  متى«به نام حاكم نيشابوري نيز، در كتاب خود، حديث 

گاه كه آدم بين  از كي نبي شدي؟ فرمودند: من نبي بودم، آن«به معني » الروح و الجسد

) را ذكر كرده است. در ميان علماي ٢٤٧: ١٣٩٠(حاكم نيشابوري، » روح و جسد بود

كه در راستاي شيعه نيز، از پيامبر با عنوان نخستين آفريده و آخرين پيامبر ياد شده است 

) بنابراين، همة مسلمان در ٤٠٢: ١٦ق، ج١٤٠٣آراء اشعريون قرار دارد. (ر.ك: مجلسي، 

هر طبقه و از هر قشري، بر صحت اين اصل تأكيد دارند؛ ازجملة اين افراد، عبدالرحمن 

خواند و ايشان را در ظاهر، آخرين را از آباء علوي مي(ص) جامي است كه حضرت محمد

شمارد. از ديد او، پيامبر اسلام از آغاز فطرت بوده و طن، نخستين موجود مينبي و در با

  همة هستي به واسطة حضور بابركت ايشان در وجود آمده است.

  سلام عليك اي ز آباء علوي

  سلام عليك اي ز آغاز فطرت

 

  صورت مؤخر به معني مقدم به 

  و ايجاد عالمطفيل وجود ت

 )٥: ١، ج١٣٧٨(جامي،                   

  گيرينتيجه-٣

- آراء كلامي جامي از عقايد اشاعره، شيعيان و معتزله تأثير پذيرفته است. او سعي مي

هاي عقلاني شرح دهد، كند ديدگاه خود را دربارة پيامبر اسلام (ص) با عنايت به مؤلفه

ر، در هاي كوركورانه و جزمي. به اين اعتباگرايينه صرفاً باورهاي ايدئولوژيك و فرقه

كند كه از ديد شماري از اشعريون مانند ماتريدي اشعار خود، مبحث شفاعت را مطرح مي
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شود. و اشعري همراه با چند و چون است؛ ولي نزد شيعيان، اصلي مهم محسوب مي

هاي پيامبر كه با طبيعت بشري او گره خورده و در همچنين، در كنار توجه به ويژگي

كند بشري حضرت نيز اشاره ميه است، به خصوصيات فوقكلام اشعري بر آن تأكيد شد

ترين معجزة شود. در ارتباط با قرآن كه مهمكه از سوي متكلمان شيعي، ترويج و تبليغ مي

اي پذيري اين كتاب آسماني اشارهصورت مستقيم به تأويل پيامبر است، جامي اگرچه به

باشد مؤيد باور نسبي او به اين مقوله مي» يداالله«كند؛ ولي رويكرد او در تبيين عبارت نمي

- كه نزد اشعريون باطل و از ديد شيعيان و معتزله قابل توجيه است. همچنين، جامي هم

فرد قرآن را يكي از  صدا با غالب متكلمان مسلمان غير از معتزله، سبك و سياق منحصربه

كند كه در امبر اشاره ميداند. او  افزون بر قرآن، به معجزات ديگر پيدلايل اعجاز آن مي

داند و براي او مرتبتي آراء متكلمان نمود دارد. جامي پيامبر اسلام را برترين آفريده مي

شود كه از اين بابت، بر اساس مباني فكري كلام وراي همة پيامبران و فرشتگان قائل مي

و واسطة فيض الهي  (ص)اشعري و شيعي عمل كرده است. از ديد شاعر، حضرت محمد

ها است. تشيع غرض اصلي خلقت است و بعثت او عامل و ماية سعادت و هدايت انسان

و معتزله نيز، چنين باوري دارند. معراج پيامبر در ديوان اشعار جامي دو وجه جسماني و 

المقدس اشاره روحاني دارد. او از سويي به حركت پيامبر با براق از مدينه به سوي بيت

و از سوي ديگر، بر حضور حضرت در ملكوت و اطلاع از كند (وجه جسماني) مي

توان ردپاي تأثيرگذاري ورزد (وجه روحاني). در اين رابطه ميرازهاي غيبي تأكيد مي

آراء متكلمان شيعي را در ديوان جامي مشاهده كرد. در ارتباط با صفات پيامبر، جامي از 

د كه در اين بين، اعتقاد شاعر كنبخشي و امي بودن ياد ميگري، فيضسه ويژگي شفاعت

توان اين موضوع را به مذهب فقهي تر است. البته، ميبه شفاعت، به آراء شيعيان نزديك

ترند و شفاعت را او (شافعي) ربط داد؛ زيرا شافعيان در ميان اهل سنت، به شيعيان نزديك

داند و در يامبر ميعنوان يك اصل اسلامي، قبول دارند. او اين صفت را تنها محدود به پ به

 (ص)گري دارد. از ديد جامي، حضرت محمد روز بازپسين، از ايشان درخواست ميانجي

آخرين پيامبر و رسول خداوند است و پس از او، هيچ نبي و ديني نخواهد آمد. اين 

شده است. در مجموع، رويكرد در ميان همة متكلمان مسلمان، اصلي بديهي و پذيرفته
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، تركيبي از باورهاي شيعي و اشعري است و »نبوت خاصه«ولة كلامي نگاه جامي به مق

  ترين توجه را به جريان عمدة ديگر، يعني اعتزال دارد. كم

  »نبوت خاصه«. آراء كلامي جامي دربارة ١نمودار 
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  كلام معتزلي شيعي كلام كلام اشعري كلامي جامي دربارة نبوت خاصهديدگاه 

  . ارتباط بعثت پيامبر با هدايت١

 هاو سعادت انسان 

 ---- 
  

 هابر همة آفريده(ص) . برتري محمد٢
  

 ----  

 ، غرض اصلي آفرينش(ص). محمد٣
    

 . جسماني بودن معراج٤
 

   ----  ---- 

 ----  . روحاني بودن معراج٥
   

 ----  . شفاعت كردن پيامبر ٦
 

 ----  

 الهي بودن پيامبر . واسطة فيض٧
    

 نبوت خاصه

روحاني و 
جسماني بودن 

 معراج

 (ص)محمد 
غرض اصلي 

 آفرينش

بعثت پيامبر، 
و  ماية هدايت

 ها سعادت انسان

 (ص)برتري محمد 
 بر همة مخلوقات

امي بودن 
 پيامبر

شفاعتگري 
 پيامبر

واسطة 
فيض الهي 
 بودن پيامبر

تأويل پذيري 
 اعجازقرآن و 

 بودن سبك آن

 تقدم در آفرينش

خاتم الانبيا 
 بودن
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 . امي بودن پيامبر٨
    

 ----  پذيري قرآن. تأويل٩
   

 . اعجاز سبك و سياق قرآن١٠
  

 ----  

 . معجزات ديگر پيامبر١١
    

 الانبيا بودن. خاتم١٢
    

 . تقدم در آفرينش١٣
 

   
  

  منابع و مآخذ

  هانامهها و پايانالف) كتاب

  قرآن كريم، ترجمة مهدي فولادوند. -١

ق)، الغدير في الكتاب والسنه والأدب، قم: مركز الغدير ١٤١٦اميني، عبدالحسين، ( -٢

  للدراسات الاسلاميه.

)، صحيح البخاري، ترجمة عبدالعلي ١٣٩١اسماعيل، ( بخاري، محمد بن -٣

  الاسلام احمد جام. نوراحراري، چاپ سوم، تربت جام: شيخ

ج، ترجمة ٢هاي كلامي در اسلام، )، تاريخ انديشه١٣٧٤بدوي، عبدالرحمن، ( -٤

  هاي اسلامي آستان قدس رضوي.حسين صابري، مشهد: بنياد پژوهش

ق)، الفرق بين الفرق و بيان فرقه الناجيه ١٤٠٨( بغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، -٥

  منهم، بيروت: دار الجيل.

  الدين، بيروت: دارالفكر.ق)، اصول١٤١٧، ( ___________________ -٦

  المقاصد، قم: منشورات رضي.ق)، شرح١٤٠٩تفتازاني، سعدالدين، ( -٧

  العلوم، مصر: الشرقيه.ق)، ثمرات١٣٢٣توحيدي، ابوحيان، ( -٨

م)، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، به ١٩٩٦هانوي، محمدعلي بن علي، (ت -٩

  تحقيق علي فريد دحروج، با مقدمة رفيق عجم، بيروت: مكتبه لبنان ناشرون.

ج، با مقدمه و تصحيح اعلاخان ٢)، ديوان، ١٣٧٨جامي، نورالدين عبدالرحمن، ( -١٠

  مكتوب. زاد، تهران: مركز مطالعات ايراني و نشر ميراثافصح
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)، التعريفات، ترجمة حسن سيدعرب و سيما ١٣٧٧جرجاني، مير سيدشريف، ( -١١

  نوربخش، تهران: فرزان.

  المواقف، قم: منشورات رضي.ق)، شرح١٤١٢، ( ________________ -١٢

)، المستدرك علي الصحيحين، به ١٣٩٠حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله، ( -١٣

  ان: علمي و فرهنگي.نسب، تهركوشش عليرضا حيدري

ق)، المطالب العاليه في العلم الهي، ١٤٠٧رازي، فخرالدين محمد بن عمر، ( -١٤

  العربي.بيروت: دارالكتاب

الغيب، تا)، التفسيرالكبير؛ مفاتيح، (بي ______________________ -١٥

  ج، بيروت: دار احياء التراث العربي. ٢٥

- هاي كلامي در ديوان جامي، پايانسي انديشه)، برر١٣٩٣پور، اسماء، (زاركويي -١٦

  ارشد دانشگاه يزد، استاد راهنما: محمد خدادادي.نامة كارشناسي

  ج، تهران: ققنوس.٤)، تفسير كشاف، ١٣٩٢زمخشري، محمد، ( -١٧

ق)، الإبانه عن أصول الديانه، به تحقيق فوقيه ١٣٩٧الاشعري، ابوالحسن علي، ( -١٨

  لانصار.حسين محمود، قاهره: دارا

)، الاعتقادات، ترجمة علي بن ١٣٧١شيخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه، ( -١٩

  سيد محمدالحسني، تهران: علميه اسلاميه.

)، تمهيدالاصول في علم الكلام، به ١٣٩٤شيخ طوسي، محمد بن حسن، ( -٢٠

  تصحيح عبدالرحيم سليماني بهبهاني، قم: رائد.

ق)، الارشاد في معرفه حجج االله علي العباد، ١٤١٣شيخ مفيد، محمد بن محمد، ( -٢١

  قم: كنگرة شيخ مفيد. 

- )، بررسي اعتقادات كلامي و عرفاني در سلسله١٣٩١صفايي جليسه، سهيل، ( -٢٢

ارشد دانشگاه امام خميني (ره)، استاد راهنما:  نامة كارشناسيالذهب جامي، پايان

  محمدحسين سرداغي.

البيان في تفسيرالقرآن، تهران: ، مجمع)١٣٧٢طبرسي، فضل بن حسن، ( -٢٣

  ناصرخسرو.
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اورنگ، )، بررسي آراي كلامي جامي در مثنوي هفت١٣٨٧فرخي، محدثه، ( -٢٤

ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس، استاد نامة كارشناسيپايان

  راهنما: ناصر نيكوبخت.

به تحقيق طيب جزايري، قم:  ق)، تفسير قمي،١٤٠٤قمي، علي بن ابراهيم، ( -٢٥

  دارالكتاب.

الموده لذوي القربي، به تحقيق علي تا)، ينابعقندوزي، سليمان بن ابراهيم، (بي -٢٦

  بن جمال اشرف حسيني، قم: بيروت: دار احياء التراث العربي.

الدين، به تحقيق عبدالرحيم بن تا)، احياء علومغزالي، محمد بن محمد، (بي -٢٧

  العربي.عراقي، با مقدمة عبدالقادر بن شيخ عيدروس، بيروت: دارالكتابحسين حافظ 

- ج، به تحقيق مهدي آيت٤)، اصول كافي، ١٣٨٧كليني، محمد بن يعقوب، ( -٢٨

  آرا.اللهي، تهران: جهان

)، كلام شيعه، كلام معتزله، تهران: دانشگاه اديان و ١٣٩٣فريد، مريم، (كياني -٢٩

  مذاهب.

م)، تأويلات اهل السنه، به كوشش مجدي ٢٠٠٥مد بن محمد، (ماتريدي، مح -٣٠

  باسلوم، بيروت: دارالكتب العلميه.

ق)، بحارالانوار، به تصحيح محمدباقر محمودي و ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر، ( -٣١

  همكاران، به تحقيق عبدالزهرا علوي، بيروت: دار احياء التراث العربي.

  ثار، تهران: صدرا.)، مجموعه آ١٣٧٦مطهري، مرتضي، ( -٣٢

تا)، المغني في أبواب التوحيد والعدل، به معتزلي، عبدالجبار بن احمد، (بي -٣٣

  نا.جا: بيتصحيح امين خولي، به تحقيق محمد محمد قاسم و همكاران، بي
34- Garder, Louis, (1967), Dieu et la destinee de l'homme, Paris: Vrin. 

 ب) مقالات

، مجلة »معراج حضرت رسول (ص) در اشعار جامي«)، ١٣٨٩ليلا، (باقري، ام -٣٥

  .١٢-١٣، صص ٤، شمارة ٢٣رشد، دورة 
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، »حضرت محمد (ص) در اشعار عرفاني جامي«)، ١٣٨٤الزيموسي، وداد، ( -٣٦

  .٧١-٨٥، صص ١، شمارة ١٠مجلة نامة پارسي، سال 

- لنامة پژوهش، فص»شناسي علم كلامپيراروش«)، ١٣٩٩شاكرين، حميدرضا، ( -٣٧

  ١٥٣-١٧٠، صص ٣٧، شمارة ١٠كلامي، سال  -هاي اعتقادي

  

  

 

 

 


